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آکادمى

من توفیق شاگردی مستقیم دکتر «یلدا» را نداشته ام، 
اما از آثار گوناگون ایشان بهره برده ام و جز توصیف گسترده 
رشــک انگیز دانش و اخلاق ایشان نشــنیده و نمی شنوم. 
بدون تردید پزشکان باســواد و نخبه بسیاری در کشور ما 
وجــود دارند. به یقین می گویم  متوســط آگاهی علمی و 
حتی تجربه پزشکان ما از متوسط بسیاری از کشورها بالاتر 
اســت. دلیل من اغراق ناسیونالیستی در نبوغ و هوش و 
استعداد ایرانیان نیست، بلکه شیوه گزینش دانشجویان در 
کشور ماست به طوری که سخت کوش ترین جوانان کشور از 
طریق آزمون های دشواری که گاه از دوران متوسطه شروع 
می شود، گلچین می شوند. در اینجا کاری با عوارض منفی 
این گونــه درس خواندن ندارم زیــرا واقعیتی را که عرض 
کردم رد نمی کند. اما چرا دکتر «یلدا» شــخصیتی فراتر از 

یک «پزشک و استاد باسواد» پیدا می کند و چنین خوشنام 
و ماندگار می شود؟ و به جایگاهی می رسد که بنده پزشک 
تحصیل کرده دانشگاهی دیگر نیز او را استاد خود می دانم 
و امــروز درباره او می نویســم. فهم راز مانــدگاری دکتر 
«یلدا» کلید جاودانگی اســت و برای هرکسی که سودای 
نامیرایی، نیکنامی و جاودانگی دارد، امری حیاتی اســت. 
راز این نیکنامی جز دانش همــراه با «اخلاق مندی» چه 
چیزی می تواند باشد؟ بحث های چیستی اخلاق طولانی و 
گاه با گزافه گویی همراه می شوند. اگر بر آموزه های دیرینه 
ایرانی مان نظری بیفکنیم که اخــلاق را از دریچه «کردار 
نیک» به تفسیر می نشیند، می توان گفت که دکتر «یلدا» با 
پندار و گفتار نیک به کردار نیک نیز مزین شد و بدین سان به 
کمال حکمت نائل آمد و «حکیم» زمانه خود شد و دریغا 
که در روزگار ما حکمت و فرزانگی نادر و نایاب شده است. 
کردار یک پزشک حکیم در سه وجه خود را می نمایاند: در 
کار روزانه، در خانواده و محیط زندگی و در ســطح ملی. 
دکتر «یلدا» در کار اصلی و اساســی روزانه اش که نحوه 
برخورد با بیماران و همراهان بود، مورد ستایش آنان بوده 

اســت. قطع داوطلبانه ارتباط مالی با بیمار در سرتاســر 
دوران طبابــت، نشــان از ارزش والایــی دارد که او برای 
مقوله «معاینه و تشــخیص» پزشکی قائل بود و با هوش 
و خردمندی خود آن را عملی کرد و از همان ابتدا نشــان 
داد که ســودای ماندگاری دارد. در کار آموزش پزشــکی 
به عنوان وظیفه شــغلی مهم دیگرشان نیز الگویی برای 
سایر استادان و دانشجویان بوده و هستند. ارتباط نزدیک با 
دانشجویان سطوح گوناگون و در دسترس بودن همیشگی 
او بــرای تمام دهه های اشــتغال و حتی بازنشســتگی و 
ارائــه بی دریغ دانــش و مهم تر از آن تجربــه ویژگی بارز 
وجه اول اخلاقی شــخصیت او بود. در محیط خانواده و 
اجتماع دوســتان و نزدیکانش نیز اهــل مدارا و همیاری 
و نوع دوستی بوده اند و ســرانجام در سطح ملی انسانی 
بوده اند پایبند به میثاق ملی و فرزندی که برای ســرزمین 
مادری اش آمــاده هرگونه خدمت و انجــام وظیفه بود. 
استاد «یلدا» نمونه نیکمردان روزگار بود. راهش پررهرو 
باد. ســعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز / مرده آن اســت که 

نامش به نکویی نبرند

راز نیکنامی حکیم فرزانه راه مقابله با بحران کشف شد

رئیس ســتاد مدیریــت بحران کشــور براي حل  �
بحــران زلزله تهران گفــت: «اگر در تهــران زندگي 
مي کنید باید جاي دومي را براي خود داشــته باشید. 

خانه هاي پدري تان را در شهرستان ها حفظ کنید».
این رئیس ســتاد مدیریت بحران از دانشــمندان 
و دلاوران معاصــر و صاحب نظریه بســیار معروفي 
اســت. او وقتي اســتاندار کرمــان بود، گفتــه بود: 
«خانه اي چون عکس احمدي نژاد را به دیوارش زده 

بود، فرونریخته بود...».
اگر قول بدهید آرامشتان را حفظ مي کنید، عکس 
رئیس ســتاد مدیریت بحران را اینجا منتشر مي کنیم 
تا اگر بي هوا در خیابان ایشــان را دیدید دچار بحران 

نشوید. 
بعد از اظهارنظر عالمانه و فیلســوفانه اسماعیل 
نجار که تهراني ها باید یک خانه در شهرستان داشته 

باشند، براي مردم سؤال شد که:
۱- خب وقتي زلزله تهــران بیاید، مردم چطوري 

خودشان را به شهرستان برسانند؟
۲- وقتــي زلزله شهرســتان مي آید، ســنگ روی 
سنگ بند نمي شود، اگر مردم تهران رفتند شهرستان 
و زلزله شــد، آیــا باید یک خانه هم در ژاپن داشــته 

باشند؟
۳- اگر مردم رفتند ژاپن و زلزله شد، باید یک خانه 

هم در مریخ داشته باشند؟
همین دانشمند معاصر هنگام حادثه آتش سوزي 
پلاســکو که آن طوري همه چیز سوخت و دود شد و 
هوا رفت، گفته بود: «آتش ســوزي پلاسکو به خوبي 

توسط قالیباف مدیریت شد».
درواقع طــوري گفته بود به خوبــي که آدم فکر 
مي کــرد دارد درباره کباب کردن جوجه حرف مي زند 

که قالیباف به خوبي پلاسکو را پخته بود.
همان طور که مشــخص اســت هر کسي رئیس 

باشد به هرحال اسماعیل نجار ازش تعریف مي کند.
حرف درشت

ســؤال اصلــي این اســت که بــا ایــن کارنامه 
مشعشــعي که رئیس ســتاد بحــران دارد، چرا به 
تعداد دیوارهاي کشور عکس احمدي نژاد و قالیباف 
را منتشــر نمي کنــد و نمي دهد به ماهــا که مثل آن 
خانه هــه بزنیم بــه دیوار تا از بلایا در امان باشــیم؟ 

واقعا ما نمي دانیم.
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حسین کرمانی: در یادداشت قبلی، مبانی و برخی مفاهیم 
اساسی سواد رسانه ای را توضیح دادم تا برای پیش بردن 
بحث آمــاده شــویم. همان گونه که بیان کردم، ســواد 
رســانه ای ابزاری برای مصرف انتقادی رسانه هاســت؛ 
به طوری که مخاطــب در برابر فریــب کاری آنها مقاوم 
شــود. امروزه با تکثر روزافزون رســانه های اجتماعی و 
پیچیدگی هایی که اســتفاده از الگوریتم ها برای مقاصد 
سیاســی و تجاری ایجاد کرده، آموزش ســواد رسانه ای 
نیز به  مراتب ســخت تر و چندلایه شده است؛ اما فارغ از 
این نکته، سواد رســانه ای مهارتی نیست که با برگزاری 
چند کارگاه و آموزش های مقطعی و چندساعته حاصل 
شود. این گونه نیست که سواد رسانه ای مفهومی شدنی 
است؛ یعنی در بستر زمان و در طول عمر فرد باید شکل 
گرفته و تقویت شود. درواقع نمی توان انتظار داشت فرد 
با شــرکت در یک یا چند کارگاه از نظر رســانه ای فردی 
با سواد شود. این شــیوه هرچند برای تعدادی نان و آب 
دارد؛ ولی به ارتقای ســواد رســانه ای در جامعه کمک 
نمی کند.  نکته دیگری که در بحث سواد رسانه ای نادیده 

گرفته می شود، وابستگی تقویت آن به عناصر دیگر است. 
در واقع، در ایران به گونه ای با این مفهوم برخورد می شود 
که انگار مفهومی خودبسنده است و به  طور مستقل در 
فرد شــکل گرفته و تقویت می شود؛ اما این گونه نیست. 
تقویت سواد رســانه ای بیش از هر چیز به آزادی و تکثر 
رسانه ای وابسته است. همچنین عادت به مطالعه نقش 
مهمــی در تقویت آن دارد؛ بنابرایــن، یکی از مجراهای 
اصلی تقویت سواد رســانه ای، وجود صنعت نشر قوی 
و رونق کتاب فروشــی ها و کتابخانه هاست. امری که در 
کشــور ما بیشتر به طنز شبیه اســت. در سال های اخیر، 
شاهد تبدیل تعداد زیادی از کتاب فروشی ها به غذاخوری 
و فســت فود بوده ایم. همچنین وضعیت کتابخانه های 
عمومی ما اســف بار اســت. از طرف دیگر، تیراژ کتاب ها 
خود بیانگر عمق فاجعه اســت. همه این عوامل نشان 
می دهد که مطالعــه در عادات ما اصولا جایگاه ویژه ای 
ندارد.  حال با توجه به این دو نکته، بهتر می توان میزان 
کارایی آموزش های ســواد رسانه در ایران را ارزیابی کرد. 
در موقعیتــی که کتاب، کالایی مهجور و فراموش شــده 

اســت که اکثر شــهروندان با آن رابطــه ای ندارند و این 
در میزان متوســط ســاعات مطالعه جامعه مشــخص 
اســت و همچنین تکثر و تنوع در محتوای رسانه ها دیده 
نمی شــود، تلاش برای تقویت سواد رســانه ای، تلاشی 
بی فرجام خواهد بود. از ســوی دیگــر، امکان گفت وگو 
و بحث آزاد یکی از عواملی اســت که برای رشــد سواد 
رســانه ای ضروری اســت. درواقع، مخاطب باید بتواند 
آزادانه محتوای رســانه را به چالش کشیده و آن را نقد 
کند. قدر مســلم تا وقتی این شرایط وجود نداشته باشد، 
آموزش ســواد رســانه ای در کارگاه هــا و حتی مدارس، 
امــری خواهــد بود که در ســطح باقی خواهــد ماند و 
تغییــری در عمق ماجرا ایجاد نخواهــد کرد. به  عبارت 
دیگر سواد رسانه ای مفهومی کیفی و مستمر است؛ اما 
در برنامه های آموزشی ایران با آن به مثابه متغیری کمّی 
و خودبســنده برخورد می شــود. در این شرایط است که 
مشــخص می شود این تلاش ها- حتی اگر از سر صدق و 
دلسوزی هم باشــد- نتیجه درخور  توجه و اثر درازمدت 

نخواهد داشت.

سوادِ سواد رسانه اى

 سهیل محمدى 


